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با ماه مبارک رمضان و  1 - چقدر خوب است که عید امسال 
خاصه ایام سوگواری شهادت مولا امیرالمؤمنین جضرت امام علی)ع( 

و شب های احیا تقارن دارد.
و  سر  خجالت  حداقل  آدم  نباشد،  عید  و  باشد  نوروز  وقتی 

همسرش را ندارد. بچه های کوچک اما این چیزها را نمی فهمند.
همراه  است.  عیش شان  عین  رمضان  مبارک  ماه  آن ها  برای 
بزرگترها سحری خوردن، روزه های کله گنجشکی گرفتن، آخرسر هم 
افطاری کردن همیشه پا نمی دهد. خوراکی های توی کیف مامان در 
شب های احیا، خواب زیر چادر مامان، بیدار شدن و زلوبیا خوردن و 
بعد هم دم سحری توی کوچه های خلوت و تاریک تا خانه دویدن!... 

چه حالی می دهد.
نوروز هم برای هرکه عید نباشد، برای بچه ها عید است. سفرة 
هفت سین، ماهی های قرمز، سبزه ها، اسکناس های نوی عیدی لای 
قرآن و مهم تر از همه کفش و لباس نو، عید دیدنی، شیرینی خوران 

و...
الحمدا... حالا که دیگر پیک نوروزی و مشق سنگین ایام عید را 
هم که ندارند. سختی شان حمام و کیسه کشی شب عید است که 
مامان ها پوست شان را می کنند که آن هم با پفک و کشک خلال بعد 

از حمام جبران می شود.
عید  بی خیال  نمی توان  بهانه ای  و  توجیه  هیچ  با  را  بچه ها  این 
نوروز کرد. آن ها از هر چیز که بگذرند از لباس و کفش و کلاه عید 
نمی گذرند! آن هم وقتی که قرار باشد پیش در و همسایه آبروداری 

کنی! می فهمید که چه می گویم؟ اما بچه ها گناهن!...
2  - دارم به درد بی درمان ناداری و تنگدستی فکر می کنم. به 
دو  و  اسفند  میلیون حقوق  بیست  ده  با  که  زحم دل خانواد هایی 
بگذرانند.  سر  از  را  نوروزی  و  رمضان  ماه  باید  عیدی  میلیون  سه 
آن هم با خرج معمول اجاره خانه، خورد و خوراک و پوشاک و فرم 

مدرسه ی بچه ها.
قیمت ها که بیداد می کنند. بالاخره این خانواده ها دست کم دو 
سه تا بچه که دارند! گیرم دختر دم بخت نداشته باشند، دو تا پسر 
تحصیل کردة سربازی رفتة بیکار هم سر سفره نداشته باشند، اصلًا 
ناراحتی  باشند و خرج دکتر و دوای  باشند و خودشان  بازنشسته 
قلبی و بیماری قندشان و دردکمر و زانوی همسرشان و چهارتا نوه ای 
که باور کرده اند مغز بادام هستند و وقتی به دیدارشان می آیند، خانه 

را کرمان بعد از حملة آقا محمدخان می کنند و می روند!

حالا تا کی مادربزرگ بتواند با درد کمر و زانو خانه را به سامان 
کند.

حالا عید است و این بچه ها عیدی می خواهند! پدر و مادرشان هم 
که حداقل یک وعده شام و ناهاری مهمانشان هستند، با مستمری 
بازنشستگی دوازده میلیون تومانی چه کار می توان کرد؟ سرانگشتی 
هم حساب می کنیم، تنمان می لرزد. حالا دیگر کسانی به فقر مبتلا 
شده اند که روزگاری توی مردم قرب و عزتی داشتند، اسم و رسمی 
داشتند. نام نبرم، هر کدام از ما دور و برمان از این جماعت کم سراغ 

نداریم، نمی دانم  آیا به سرخ کردن صورت با سیلی فکر کرده اید؟
سیلی  این  از  خیلی  صورت  روی  خورده اید؟  سیلی  آیا  اصلًا 
خورده ها، رد سیلی پیداست. می دانید دارم از چه چیزی می گویم؟ 

کم نداریم! آبروداری با نداری! بگذرم.
اما بچه ها گناهن؟!

و  آرزوها  تمام  با  بچه ها  می روند،  و  می آیند  نوروزها   -   3
رؤیاهایشان بزرگ می شوند. چه به آرزوهایشان برسند، چه نرسند، 
که نمی رسند ما هم همچنان پیر می شویم با آرزوها و رویاهایی که 
حسرت به دلمان کرده اند. چقدر برایمان دعا کرده بودند که عاقبت 

بخیر شویم و نشدیم!
اما بچه ها گناهن؟!

دلم  بخوانم.  یأس  آیة  نو  سال  آستانة  در  نمی خواهد  دلم   -  4
نمی خواهد حلاوت آغاز سالی جدید را با یادآوری همة آن چه که 
همه مان می دانیم تلخ کنم. دلم می خواهد مثل همة سال هایی که 
گذشت، بخوانیم یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبرالیل و النهار و ... 
نمی دانم ولی چرا این سال ها حالمان احسن الحال نمی شود؟ آن قدر 

که حالا دیگر راضی شده ایم دعا کنیم بدتر از این نشود.
اما بچه ها گناهن؟!

5  - ما بهار را گم کرده ایم. دیگر از آن باران های بهاری، از آن 
رنگین کمان ها، آن رعد و برق ها و آن باران های نم نم شبانه خبری 
نیست. تابستان هایمان خشک و داغ،  پاییزهایمان خشک و زرد و 
زمستان هایمان خشک و سرد.... نمی دانم دلمان را باید به چه چیز 

خوش کنیم، از ما که گذشت... اما بچه ها گناهن؟!
سر  از  دلنوشته ای  که  بهاریه  یک  نه  نوشتم،  که  آن چه   -   6

دلتنگی بود. گلایه ای از سرخستگی. جدی نگیرید!
برایتان سالی پربرکت و عزت و برای میهن عزیزمان سالی سراسر 
بهار و مهربانی، سالی سراسر پیروزی و شکوه و سالی سراسر سبز و 

آبادی آرزو می کنم. 
یادمان  باشد و  سالی که آسمان دل های همه مان آبی و آفتابی 

باشد که اما بچه ها گناهن؟!

 اولین روز سال نو به خاطر تقارن آن با ایام سوگواری شهادت 
مولای متقیان امام علی )ع( روز غمگینی خواهد بود، اما آرزو می کنم 
نوروز به عنوان نماد یک رویداد طبیعی و تاریخی در ذات خود برای 
دل خوش اند،  کهن  این جشن  به  که  مناطقی  همة  و  ایرانی ها  ما 
پیام آور اوقاتی سرشار از نیک بختی باشد. امیدوارم در سال پیش رو 
یک اتفاق خوب خوب رقم خورد تا به راستی دل های مردم شاد 

و پر امید بشود.  
یادداشتک  چند  هفته ای  عادت  حسب  این که  با  راست اش 
می نویسم و دستم به این کار تا حدودی هم روان است، اما هر سال 
موقع نوشتن یادداشت نوروزی حس و حال خوبی ندارم و ناگزیر 
به کلیشه های معمول تن می دهم. تا بتوانم از این کار طفره می روم 
و زمان فکر کردن به این پانصد یا هفتصد کلمة پر زخم و گلایه را 

به تاخیر می اندازم. 
 دلیل واقعی آن را دقیقا نمی دانم، یا درک مبهمی از آن دارم. 
گمان می کنم بخشی از این صورت مسئله مربوط به شرایطی است 
بسیاری چیزها  به  این شرایط می تواند  به سر می بریم.  آن  در  که 
فرهنگی جامعة  و  اجتماعی، سیاسی  اقتصادی،  از جمله وضعیت 
ما مربوط باشد. شاید هم ناشی از تجربه های تلخ و شیرین ما از 

این ایام است. 
تجربه های ما در ایام عید و تحویل سال به یک سال و دو سال 
ختم نمی شود. از مدل نسل خودم مثال می آورم و به تجربه های 
و  نوروز خاطرات دورة کودکی   آستانة  ندارم. در  فعلا کاری  دیگر 
نوجوانی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ورق می خورد، ذهن و عاطفة 
ما یاد ایام خانوادة پدری را که اعضای آن پر تعداد هم بود در ما زنده 
می کند و بعید می دانم بشود آن را فراموش کرد. در  مقابل، انگار 

حالا از آن بهشت رویاهامان بیرون پریده ایم!
گاهی احساس می کنم این فضای نوستالوژیک آن قدر گسترده 
است که نسل های بسیاری در ایران از آن خلاصی ندارند و نوروز 
با همة شیرینی هایش که باید باشد، در زوایای نهفته اش کام ما را 
تلخ می کند. در این برهه از زندگی، یاد ایام و آدم هایی می افتیم 
که رفته اند و جای خالی آن ها هم با شادی های صوری و رویاهای 
ذهنی ما هرگز پر نمی شود. این موقعیت مبهم در آستانة سال نو، 

ما را غمگین می کند.
و  بدبین  آدم  اصولا  که  می دانند  می شناسند  مرا  که  دوستانی 
ناامیدی نیستم، اما به هرحال، هر امیدی هم باید بر پایه  ای استوار 

بنا شود. هرسال بنا می گذاریم سال را با قوایی تازه و پر امید شروع 
داریم،  و ذهن خود  آرزو در دل  و  نقشه  کنیم؛ در حالی که ده ها 
تجربة ما گواهی می دهد جامعة ما اما خیلی سنگین و بی اعتنا به 
راه خود می رود و گویی تلاش می کند جامة امید را از تن ما برکند! 
بارها با چنین وضعیتی سال را سپری کرده ایم و طبیعتا این تجربه ها 
غمگین  را  ما  همین  و  می دهد  استرس  ما  به  نو  سال  آستانة  در 

می کند.
نوروز به دلیل پیوندهای دیرینه اش با تاریخ ما، بخشی از وجود 
و هویت ما را هم در تسخیر خود دارد. فرهنگ و آداب و رسوم و 
ادبیات ما با این پدیده  انس و الفتی عجیب و تنگاتنگ دارد. اما این 
فرهنگ و آداب و رسوم هم مثل ذات بشر مرگ و میر و موالید 
اتفاق های  و  فرهنگی  رویدادهای  به  نسبت  نمی توان  یعنی  دارند، 
نو در جامعه بی اعتنا بود. نوروز به ما یک فرصت انتخاب می دهد، 
به همین خاطر ما در میان دو قطب پای بندی به آداب و رسوم و 
تبعیت از الزامات زندگی نو، ناچاریم در تعارض باشیم. این دوگانگی 

هم بعضا ما را غمگین می کند.
شک ندارم که نوروز موقع حسابرسی به ابعاد گوناگون زندگی و 
سهم خواهی ما از این اتفاق طبیعی و تاریخی است. منظورم سهمی 
از شادی و برخورداری از مواهب زندگی است. این حساب و کتاب 

هم غالبا ما را غمگین می کند. 
شوربختانه به جز عدة معدودی، سهم ما از این کیکی که اسم اش 
با ذات  این  و  و کمتر می شود  زندگی گذاشته ایم هر سال کم  را 
پدیدة فرهنگی نوروز که طبق فرهنگ دیرینة ما، که عناصر آن از 
جنس شادی و پیروزی به هم بافته شده، منافات دارد. این اختلاف 
افزایشی دارد و  اجتماعی ما هم روندی  نابرابری که در زیست   و 
طبیعتا در ایام نوروز، بیش از سایر اوقات سال به آن می اندیشیم، 

بر غم ما می افزاید.
اجازه می خواهم دیگر این رشته را ادامه ندهم؛ چرا که پدیدة 
این  با  همساز  طبیعت  نیز  و  آن،  پیوست  رسوم  و  آداب  و  نوروز 
جشن کهن ظاهرا بر این مبنا پایه ریزی شده است که فارغ از همة 
ناملایمات، که نمونه هایش را برشمردم، باید به آینده ای بهتر چشم 

بدوزیم و دعا کنیم سال بهتری پیش رو داشته باشیم.
 این شادی در فضای نوروزی، ول آن که صوری باشد، به ما کمک 
می کند با آن همه زمینه های تلخ و دشوار، قدری فاصله بگیریم و 
از سرچشمه های امید بازهم جرعه ای بنوشیم... این هم یک راهی 
با همه ی  است.  گذاشته  ما  پای  پیش  ما  کهن  فرهنگ  که  است 
زخم هایی که بر شمردم حیف است آن را نادیده بگیریم.  برای همه 
در سال نو شادی و پیروزی آرزو می کنم. سال نو بر همه مبارک باد.  

اما بچه ها گناهن؟!

نوروزمان غمگین مباد

برای آینده ای بهتر تلاش می کنیم
 

با درود بیکران به یاران همیشگی استقامت و هم استانی های دیار کریمان.
سال هاست که در کسوت رسانه با نام استقامت و با وجود تمام فراز و نشیب ها  در خدمت  شما عزیزان 

فرهنگ دوست هستیم.
تنها  نه  نشر  و  طبع  جامعة  در  مرسوم  سختی های  ماندیم.  و  گذشتیم  و  دیدیم  زیادی  ناملایمت های 
با حمایت شما  الا  نبود  این ممکن  و  کرد،  آبدیده تر  نیز  را  ما  و  قوی تر  را  ریشه ها  بلکه  نکرد،  امیدمان  نا 
فرهیختگان فرهنگ دوست و البته تلاش فداکارانه گروه تحریریه که بدون چشم داشت مادی و با تکیه بر 
اصلِ »تلاش برای آینده ای بهتر« تمام کوشش خود را در جهت بهبود کیفیت مطالب و اطلاع رسانی بکار 

برده و افزایش استقبال مخاطبان را بزرگترین دستاورد و پاداش برای خود می دانند. 
به ایام پایانی سال رسیده ایم و به رسم سال های گذشته مفتخرم که به نمایندگی خانواده و به همراه 
تمامی همکاران خود، عید نوروز را به شما هموطنان بخصوص هم استانی های کریم و فهیم تبریک عرض 
نموده و آرزوی سالی جدید، مملو ازشور و شادی و شعف به همراه موفقیت های روزافزون و بهروزی داشته 

باشیم، نوروزتان پیروز. 

 
روز از نو، تصمیم از  نو!

 یکی از رسم های نسبتا نو نوروزی در ایران این شده که از همان ابتدا برای کل سال فهرستی از اهداف 
را تعیین می کنیم و براساس آن تصمیم به انجام برخی کارها و رها کردن برخی دیگر می گیریم. انگار که با 
تغییر تقویم، ارادة ما هم نوسازی می شود و فرصتی تازه برای تغییر به دست می آوریم. کم نیستند کسانی 
کتاب  بیش تر  کردن،  زندگی  سالم تر  می کنند:  ردیف  را  خود  جدید  سال  تصمیم های  روزها،  این  در  که 
خواندن، ورزش کردن و تناسب اندام، فلان هنر یا مهارت را آموختن، فلان شغل را ترک و فلان حرفه را 
شروع کردن، حذف آدم های سمّی )این آخری را بلاگرهای روانکاو! به خورد ملت داده اند(. خلاصه هزاران 

»از این به بعد« دیگر.
 اما بیایید با هم به این پرسش های ساده فکرکنیم: این تصمیم ها را چگونه می بینیم؟ برچه اساسی این 
تصمیم ها که برخی فردی و برخی اجتماعی هستند را می گیریم؟ چرا در نگرش ما ایرانی ها، نوروز و شروع 
سال نو با تصمیم های جدید مقارن شده است؟ اگر این تصمیم ها برایمان اهمیت دارند چرا در روزهای دیگر 
سال به سراغ شان نمی رویم؟ آبشخور این تصمیم ها کجاست؟ چطور به آن ها رسیده ایم؟ تصمیم های امسال 
ما با پارسال و پیرارسال چه تفاوتی دارد؟ چقدر از آن تحت تاثیر موج های روز اجتماعی و فرهنگی و چقدر 
برمبنای نیازهای واقعی زندگی مان انتخاب شده است؟ آیا تصمیم های نوروزی و بهارانة ما بیش تر از جنس 
نمایش اند یا تحول؟ آیا صرفا به این دلیل تصمیم می گیریم که تغییری واقعی را خواهانیم یا به این دلیل که 
جامعه از ما این انتظار را دارد؟ چرا برای تغییر، به بهانه ای مثل سال نو نیاز داریم و در هر روز دیگر از سال 
این اراده را نداریم؟ آیا تصمیم هایی که می گیریم، لااقل تا پایان فروردین ماه دوام دارد؟ اصلا چرا تصمیم 

نمی گیریم که در سال جدید، دیگر تصمیمی نگیریم؟
 به نظر می رسد رسم جدیدی که ما به آداب نوروزی نیاکان مان افزوده ایم یعنی همین تصمیم گیری ، 
بیش تر احساسی و هیجانی باشد تا برمبنای عقلانیت؛ کدام عقلانیتی می پذیرد که برنامه برای زندگی فردی 
و اجتماعی را یک ساله ببندیم؟ اگر قرار است تصمیم های ما از جنس رشد و تغییر و تعالی باشند، باید آن 
را نه در لحظه ای احساسی، بلکه در فرآیندی آگاهانه و مستمر اتخاذ کنیم. بنابراین، شاید بهترین تصمیم 

نوروزی این باشد که از این نمایش تصمیم گیری یا تصمیم نمایشی فاصله بگیریم.

نوروز؛ پیوند سنت و مدرنیته در جهان امروز

تغییرات اجتماعی و فرهنگی تطبیق دهد و همچنان جایگاه  با  را  توانسته خود  نوروز در طول قرن ها 
خود را به عنوان یکی از مهم ترین جشن های ایرانی حفظ کند. اما در دنیای امروز، که تکنولوژی با سرعتی 

خیره کننده پیش می رود، چالش اصلی زنده نگه داشتن آداب و رسوم این جشن باشکوه است.
نوروز نه تنها جشن طبیعت است، بلکه جشن انسان نیز به شمار می آید. با آمدن بهار، امید و انرژی تازه ای 
در زندگی مردم دمیده می شود. خانه تکانی، خرید لباس نو، چیدن سفره هفت سین و دید و بازدیدها، همگی 

از سنت هایی هستند که شادی و نشاط را به همراه می آورند و پیوندهای اجتماعی را تقویت می کنند.
شبکه های  دیجیتال،  ارتباطات  است.  شده  تبدیل  انسان  زندگی  جدایی ناپذیر  جزء  به  فناوری  امروزه، 
اجتماعی و هوش مصنوعی، نحوة تعاملات انسانی را تغییر داده اند و بسیاری از سنت های گذشته تحت تأثیر 

این تغییرات قرار گرفته اند. 
به  را  کاغذی جای خود  تبریک  کارت های  است.  نمانده  بی بهره  تحول  این  از  نیز  نوروز  میان،  این  در 
پیام های الکترونیکی داده اند، دید و بازدیدهای نوروزی در بسیاری از موارد به تماس های تصویری تبدیل 
شده اند و خریدهای نوروزی به فروشگاه های آنلاین سپرده شده اند. با این حال، در میان این همه تغییر، 

اهمیت حفظ ارزش های فرهنگی و سنتی بیش از پیش احساس می شود.
نوروز نه تنها یک جشن، بلکه یک میراث فرهنگی است که باید آن را به نسل های آینده منتقل کرد. در 
هیاهوی دنیای مدرن، گاهی لازم است که کمی از سرعت تکنولوژی فاصله بگیریم و لحظاتی را با سنت های 
ارزشمند خود سپری کنیم. زیرا این آیین ها، ما را به ریشه های فرهنگی مان متصل می کنند و هویت ما را 
شکل می دهند. نوروز فرصتی برای بازگشت به اصل خود و تجربة لحظاتی ناب و صمیمانه در کنار خانواده 

و عزیزان است.
در گذشته، یکی از مهم ترین ویژگی های نوروز، صمیمیت و ارتباطات چهره به چهره بود. امروز که بسیاری 
از تعاملات اجتماعی به فضای دیجیتال منتقل شده، لازم است تا اهمیت دید و بازدیدهای حضوری را دوباره 
درک کنیم. دیدار با خانواده و دوستان نه تنها شادی بخش است، بلکه موجب تحکیم روابط انسانی و احساس 

همبستگی می شود. 
با  پیوند می زند. در دنیایی که تکنولوژی  آینده  به  را  پلُی است که گذشته  از یک جشن،  فراتر  نوروز، 

سرعتی حیرت آور پیش می رود، حفظ سنت ها و آیین های فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
جشن نوروز فرصتی برای کنار گذاشتن زندگی دیجیتال و بازگشت به ریشه های اصیل ایرانی است. شاید 
در دنیای امروز همه چیز به سرعت تغییر کند، اما نوروز همچنان همان پیام دیرینه خود را حفظ کرده است: 

»آغاز دوباره، امید و شوق زندگی«.
باید تلاش کنیم تا در کنار تغییرات دنیای مدرن، اصالت این جشن باستانی را حفظ کنیم و آن را به 
شکلی زنده و پویا به نسل های آینده انتقال دهیم. نوروز فقط تغییر یک سال در تقویم نیست، بلکه فرصتی 

برای نو شدن دل ها و بازآفرینی ارزش های انسانی و فرهنگی ماست.
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